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»ایران«  را در صفحه‌های مجازی دنبال کنید

»داش آکل« به روایت
حمید نعمت‌الله

بحران موسیقی
به روایت بیژنی

دی‌کاپریو 
در انتظار »مخمصه«

حمید نعمـــت‌الله در تدارک ســـاخت اولین 
سریال خود برای شبکه نمایش خانگی است. 
این سریال »داش آکل« نام دارد که برداشتی 
آزاد از داستان مشهور صادق هدایت با همین 
نام است. ظاهراً نگارش فیلمنامه این سریال 
به پایان رســـیده و قرار اســـت بزودی پیش 
تولید آن آغاز شود. مینی‌سریالی که قرار است 
در ۸ یا ۱۰ قسمت تولید شود. حمید نعمت‌الله 
که دو‌ فیلم ســـینمایی »قاتل و وحشـــی« و 
»بت« را آمـــاده نمایش دارد بـــرای اولین بار 
است که کارگردانی در حوزه نمایش خانگی 

را تجربه می‌کند./ روزنامه اینترنتی سینما

بـــا انتشـــار فراخـــوان بازیگری بـــرای فیلم 
»مخمصه ۲« به کارگردانی مایکل مان، روشن 
شد که سازندگان در جســـت‌و‌جوی یافتن 
بازیگری برای ایفای نقش دنی ترخوی جوان از 
فیلم اصلی هستند. هفت ماه طول می‌کشد 
تا فیلم حماسی‌مان ســـاخته شود، فیلمی 
که قرار است لئوناردو دی‌کاپریو، کریستین 
بیل، استیون گراهام و جیسون کلارک در آن 
بازی کنند و به نظر می‌رسد هنوز باید نام‌های 
دیگری به این فهرست افزوده شود، چون آدام 
درایور هم در مصاحبه‌ها به حضورش در این 

فیلم اشاره کرده بود./ مهر

بیژن بیژنی در ســـالروز ۷۳ ســـالگی‌اش، از 
وضعیت بحرانی موســـیقی سخن گفت. او 
هنرمندی است که با آثاری چون »گل پامچال« 
و »نوایی« در حافظـــه جمعی ایرانیان مانده 
و حالا آثار جدیدش معطل ضبط و انتشـــار 
است. او می‌گوید: »موسیقی ایران زیر فشار 
هزینه‌های ســـنگین تولیـــد و نبود حمایت 
مالی »از نفس افتاده« و ادامه حیات آن بدون 
پشتیبانی از هنرمندان و نسل جوان ممکن 
نیست. آرزوی او در سالروز تولدش، حمایت 
از جوانانی است که ایده‌ها و توانایی‌ خوبی 

دارند، اما امکان ضبط و تولید ندارند./ ایسنا

نقل قول

مقاطعی در تاریخ وجود دارد که آذرخش‌وار ملتی تبدیل به ملت می‌شـــود. در 
این میان حسی مشترک پدید آمده و تولد و زایشی صورت می‌گیرد که 
می‌توان این نقاط عطف را از تاریخ استخراج کرد. در تاریخ معاصر 
ما قطعاً یکی از نقاط عطف، فتح خرمشـــهر اســـت که به تعبیر 
رهبر شـــهید، بعثتی اتفاق می‌افتد. در حال عبور از دالان تاریخ 
هســـتیم و روایت جنگ در دل جنگ هم‌اکنـــون در حال تحقق 
اســـت. ای‌کاش این تجارب ثبت و ضبط شود و اتفاق‌های 
رخ داده برای آیندگان باقی بماند. باید از نسل گذشته 
بیاموزیم و به دلیل وقایعی که پشت سر گذاشته‌اند 
در محضر آنها زانوی ادب بر زمیـــن بگذاریم. قطعاً 
اگر این اتفاق صورت می‌گرفت در ثبت وقایع اخیر 
جلوتر بودیم. البته هنوز هم دیر نیست و همچنان 

در دل روایت قرار داریم.
از صحبت‌های رائد فریدزاده 
رئیس سازمان سینمایی

روایت جنگ در دل جنگ در حال تحقق است

»دلربا« 
نمی‌خواهد 

نسخه بدهد 
یا کسی را 

قضاوت 
کند؛ فقط 

تلاش 
می‌کند 

روایت 
دیگری را 

هم کنار 
روایت‌های 

تلخ و 
پرتنش 

نشان بدهد؛ 
روایتی 

که در آن، 
ماندن فقط 

تحمل کردن 
نیست، بلکه 

می‌تواند 
شکلی از 

عشق، 
مسئولیت و 

امید باشد

میهمان متفاوت باشـــد، اما در همه آنها 
یک حس مشترک وجود دارد؛ اینکه رابطه 
انسان با وطن، فقط یک رابطه جغرافیایی 
نیست، بلکه بخشـــی از هویت، خاطره و 

احساس اوست.
 

برنامه »دلربا« پیش از جنگ 
تحمیلی تولید، اما در این 

فضا پخش شد. به نظرتان 
در این شرایط، »دلربا« فقط 

تسکین‌دهنده است یا تلاشی برای 
ارائه روایتی تازه از ماندن و ساختن 

در ایران؟
من فکر می‌کنم امـــروز مخاطب فقط به 
آرامش احتیاج ندارد؛ به معنا هم احتیاج 
دارد. اینکه بداند چرا باید بماند، چرا باید 
بسازد و چرا هنوز می‌شـــود به آینده فکر 
کرد. »دلربا« نمی‌خواهد نســـخه بدهد 
یا کســـی را قضاوت کند؛ فقط تلاش 
می‌کنـــد روایت دیگـــری را هـــم کنار 
روایت‌های تلخ و پرتنش نشان بدهد؛ 
روایتی که در آن، ماندن فقط تحمل 
کردن نیســـت، بلکه می‌تواند شـــکلی 
از عشـــق، مســـئولیت و امید 
باشـــد. شـــاید مهم‌ترین 
کاری کـــه »دلربـــا« انجام 
می‌دهـــد این اســـت که 
ایران، مملـــو از آدم‌هایی 
اســـت کـــه هنـــوز در آن 
زندگی می‌کنند، دوستش 
دارند و برای بهتر شـــدنش 

تلاش می‌کنند. البته شـــش قســـمت از 
»دلربا« هم در ایـــام جنگ‌تحمیلی ضبط 
شـــده که تماشـــای آنها هم حال و هوای 

خودش را دارد.
 

 انتخاب مهرانه مهین‌ترابی برای 
اجرا برای خیلی‌ها غیرمنتظره بود. 

دقیقاً چه چیزی در شخصیت یا 
جهان‌بینی او دیدید که حس کردید 

می‌تواند گفت‌وگوهای ایران‌محور 
را از سطح شعار عبور بدهد؟

 چیزی کـــه در خانـــم مهین‌ترابـــی برای 
من مهم بـــود، فقـــط ســـابقه بازیگری یا 
محبوبیت‌شان نبود؛ نوعی وقار، آرامش و 
صداقتی بود که در شخصیت و حضورشان 
وجود دارد. ایشان از آن دسته چهره‌هایی 
هستند که مخاطب حس می‌کند زندگی 
را لمس کرده‌اند و حرفی کـــه می‌زنند، از 
تجربه و احساس می‌آید، نه از اجرا. برای 
من مهم بود که مجـــری برنامه، خودش 
تبدیل به »فضا« شـــود؛ فضایی امن و آرام 
که میهمـــان بتواند در آن، بدون ژســـت 
و اغـــراق، از خودش و دلبســـتگی‌هایش 
حرف بزند. خانم مهین‌ترابی این ویژگی 
را داشتند که گفت‌وگو را به سمت نمایش 
و هیجان مصنوعی نمی‌بردند، بلکه اجازه 
می‌دادند احســـاس واقعی آدم‌هـــا دیده 
شـــود. از طرف دیگر، فکر می‌کنم ایشان 
در ذهـــن مخاطـــب ایرانی، یـــادآور نوعی 
اصالـــت و نجابت هســـتند؛ ویژگی‌ای که 
باعث می‌شود وقتی درباره ایران، خاطره، 

تعلق یا امید صحبت می‌شـــود، حرف‌ها 
حالت شـــعاری پیدا نکند و بیشـــتر شبیه 
یک گفت‌وگوی صمیمی و انسانی باشد. در 
واقع انتخاب ایشان برای من فقط انتخاب 
یک مجری نبـــود؛ انتخاب لحنـــی بود که 

»دلربا« باید با آن روایت می‌شد.
 

»دلربا« برخلاف بسیاری از 
تاک‌شوها به سمت چالش و تنش 
نمی‌رود و فضای آرام‌تری دارد. این 

یک انتخاب آگاهانه برای رسیدن 
به عمق بوده یا محدودیتی در فرم 

برنامه وجود داشته است؟
 کامـــاً یـــک انتخـــاب آگاهانـــه بـــود. ما 
احســـاس می‌کردیم امروز آدم‌ها بیشـــتر 
از هرچیزی، به شـــنیده شـــدن و آرامش 
احتیاج دارنـــد. در »دلربـــا« تلاش کردیم 
به ‌جای هیجان لحظه‌ای، به احســـاس و 
عمق انسانی برســـیم؛ چون باور داشتیم 
بعضی گفت‌وگوها در ســـکوت و آرامش، 

صادقانه‌تر و ماندگارتر می‌شوند.
 

شما پیش‌تر در »پرویز خان« هم 
سراغ شخصیتی رفتید که نوعی 

تعهد و ماندن در ایران را نمایندگی 
می‌کرد. »دلربا« را ادامه همان 

دغدغه می‌بینید یا تجربه‌ای 
متفاوت در مواجهه با مفهوم 

»وطن«؟
فکـــر می‌کنـــم ریشـــه هـــر دو اثر بـــه یک 
دغدغه مشترک برمی‌گردد؛ مسأله تعلق، 

مســـئولیت و رابطه آدم با وطن، اما زاویه 
نگاهشان متفاوت است. در »پرویز خان« 
بیشـــتر با یک شخصیت مشـــخص و یک 
روایـــت دراماتیک روبه‌رو بودیم؛ انســـانی 
که در ســـکوت و بـــدون ادعا، بـــه ماندن 
و ســـاختن باور دارد. او اهل شـــعار نبود؛ 
بیشتر با سکوت، پشـــتکار و وفاداری‌اش 
شناخته می‌شـــد. جذابیت آن شخصیت 
در این بـــود که وطن‌دوســـتی را در عمل، 
استمرار و صبر نشان می‌داد. اما در »دلربا« 
این مفهوم از دل زندگی آدم‌های مختلف 
روایت می‌شود؛ آدم‌هایی واقعی با تجربه‌ها 
و جهان‌های متفاوت. اگـــر »پرویز خان« 
بیشتر درباره ایستادگی بود، »دلربا« درباره 
دلبستگی اســـت؛ درباره اینکه چه چیزی 
هنوز آدم‌ها را به ایران، به زندگی و به آینده 
پیوند می‌دهد. اینجا دیگر با یک قهرمان 
واحد طرف نیســـتیم؛ یکی با علم، یکی با 
هنر، یکی با مادری کردن، یکی با ساختن 
و آمـــوزش دادن. در واقع »دلربا« بیشـــتر 
تلاش می‌کند آن لایه احساســـی و انسانی 

رابطه آدم‌ها با وطن را کشف کند.
 

 اگر از زاویه‌ای کاملاً شخصی نگاه 
کنید، »دلربا« برای خود شما چه 

آورده‌ای داشته است؟ آیا در روند 
شنیدن این روایت‌ها، چیزی درباره 

ایران، مردم یا حتی درباره خودتان 
دوباره کشف کرده‌اید؟

 اگر بخواهم کاملاً شخصی به آن نگاه کنم، 
فکر می‌کنم »دلربا« بیشـــتر از اینکه فقط 
یک برنامه برای من باشـــد، تبدیل به یک 
تجربه انســـانی شـــد. در روند گفت‌وگو با 
میهمان‌ها، بارها احساس کردم تصویری 
کـــه مـــا از جامعـــه و آدم‌هـــا در ذهن‌مان 
می‌سازیم، گاهی خیلی محدودتر و تلخ‌تر 
از واقعیت اســـت. چیزی که مـــن دوباره 
کشـــف کردم، این بود که هنـــوز در میان 
همه خســـتگی‌ها و ناامیدی‌هـــا، آدم‌های 
زیادی هستند و بی‌ادعا مشغول ساختن، 
کمـــک کـــردن، خلـــق کـــردن و دوســـت 
داشتن‌اند. شـــاید کمتر دیده شـــوند، اما 
حضورشان واقعی است و همین برای من 
امیدبخش بـــود. از طرف دیگـــر، »دلربا« 
باعث شـــد خودم هـــم دوباره بـــه مفهوم 
تعلق فکر کنـــم. اینکه چـــرا بعضی آدم‌ها 
با وجـــود همه دشـــواری‌ها هنوز دلشـــان 
با این ســـرزمین اســـت. فکر می‌کنم این 
برنامه بیش از هـــر چیز، به مـــن یادآوری 
کرد که هنوز می‌شـــود ایـــران را از زاویه‌ای 
انســـانی‌تر دید؛ نه فقـــط از دریچه برخی 
چالش‌ها، بلکـــه از دریچـــه آدم‌هایی که 
 هنوز زندگـــی را دوســـت دارنـــد و برایش 

تلاش می‌کنند.

تهیه‌کننده »دلربا« از استراتژی برای کشف لایه‌های انسانی تعلق به سرزمین می‌گوید

 دلربایی وطن در آرامش یک گفت‌وگو

 

گاهی لازم است کسی روبه‌رویمان بنشیند 
و یادآوری کند که هنوز می‌شود عاشق این 
سرزمین بود؛ عاشـــقی از جنس ماندن، 
ساختن و مسئولیت‌‌پذیری. »دلربا« همین 
یادآوری آرام است؛ تجربه‌ زیستن با کسانی 
که عشق‌شان به وطن، شعار نیست، بلکه 
بخشی از زیست روزمره‌شان است. تجربه‌ 
میهمانان این برنامه، نـــه حکایت صرف 
موفقیت که بازتابی از درگیری‌های درونی 
آنها با مفهـــوم وطن اســـت؛ همان‌ها که 
مخاطب را به تأمـــل وامی‌دارند: ما با این 
کشور چه می‌کنیم و این کشـــور با ما چه 

کرده که هنوز دوستش داریم؟
 این ایده هر چنـــد جذاب امـــا در اجرا بر 
لبه‌ تیغ حرکـــت می‌کند. اینکـــه چگونه 
می‌توان از دلبســـتگی گفت، بدون آنکه 
این گفت‌و‌گوها به تجلیل‌های یک‌سویه 
کلیشه‌ای تبدیل شود؛ چالشی که به نظر 
می‌رسد سازندگان برنامه در اتاق فکر خود 
با آن روبه‌رو بوده‌اند. انتخاب هوشمندانه‌ 
مهرانه مهین‌ترابی با عنوان »میزبان« در 
تیتراژ به جای واژه‌های تکرار‌شونده مجری 
و کارشـــناس، کلیـــد فهم این اســـتراتژی 
است. اســـتفاده از گرمای صوتی و چهره 
خاطره‌ســـاز او، مخاطـــب را بـــه آرامـــش 
دعوت می‌کنـــد؛ دیـــدن او در حال چای 
ریختن و نشستن در تراس، پیش از آنکه 
گفت‌وگویی آغاز شـــود، مخاطب را نه در 
جایگاه یک قاضی، بلکه در موقعیت یک 
همنشینی صمیمانه قرار می‌دهد و از سوی 
دیگر دکور بی‌تکلف و اصرار بر فضای یک 
خانـــه ایرانی، مخاطـــب را مجاب می‌کند 
تا کلمات میهمان درباره ایران را نه از سر 
اجبار پاسخ به سؤال که از سر درددل‌های 

خانگی بشنود.
با ایـــن همـــه، آزمون اصلـــی »دلربـــا« در 
قســـمت‌های آینـــده در همین‌جـــا رقـــم 
می‌خورد: آیـــا روایت‌هـــای میهمانـــان از 
عشـــق به وطـــن، قـــدرت آن را دارد که به 
لایه‌های عمیق‌تر رنج و تردید نقب بزند یا 

در سطح یک تصویر تزئینی باقی می‌ماند؟ 
گرچه خود برنامه ادعای تحلیل چالش‌ها 
را ندارد و بیشـــتر شـــبیه به دعوتی است 
به یک معاشـــرت دوســـتانه برای یادآوری 
نقاط پیوند ما بـــا ســـرزمین‌مان، اما اگر 
برنامه بتواند به لایه‌ رنج‌ها و تردیدهای این 
بازگشت‌ها هم نفوذ کند، می‌تواند به یک 

سند اجتماعی ارزشمند بدل شود.
عطا پناهی که پیش‌تر در برشی از زندگی 
پرویز دهـــداری با فیلم »پرویـــز خان«، به 
مفهوم تعهد به سرزمین پرداخته بود، حالا 
در آزمونی متفاوت، همان دغدغه‌ها را در 
بســـتری از جنسِ گفت‌وگو پی می‌گیرد. 
درباره مهندســـی این اتمســـفر انسانی و 
دغدغه‌های پشـــت‌ صحنه »دلربـــا«، با او 

هم‌کلام شده‌ایم.
 

 ایده »دلربا« از مفهوم دلبستگی 
شروع شد؛ چه شد که این ایده در 

نهایت به »ایران« به‌عنوان نقطه 
مشترک همه میهمان‌ها رسید و نه 

هر دلبستگی دیگری؟
 در مسیر شکل‌گیری »دلربا«، ما با مفهوم 
دلبستگی از زاویه‌ای انسانی روبه‌رو بودیم؛ 
اینکه هر آدمی در زندگی، چیزی یا کسی 
دارد که قلبـــش به آن گره خورده اســـت. 
برای یکی خانواده است، برای دیگری هنر، 
خاطره، رویا یا حتی یک مســـیر سخت در 
زندگی. اما وقتی بیشتر درباره میهمان‌ها 
و روایت‌هایشان فکر کردیم، متوجه شدیم 
پشت بســـیاری از این دلبســـتگی‌ها، یک 
نقطه مشترک پنهان وجود دارد؛ »ایران.« 

نه فقط به ‌معنای جغرافیا یا یک اسم، بلکه 
به‌عنوان حسی از تعلق، خاطره، فرهنگ 
و زیســـتن. دیدیـــم حتی آدم‌هایـــی که از 
موضوعات کاملاً متفاوت حرف می‌زنند، 
در نهایت به شکلی با این سرزمین پیوند 
دارند؛ در زبان‌شان، در خاطرات‌شان، در 
نوع نگاه‌شان به زندگی و حتی در امیدی 
که برای آینده دارند. برای همین احساس 
کردیم ایران می‌تواند نخ نامرئی‌ای باشد 
که همه این روایت‌هـــای پراکنده را به هم 
وصل می‌کنـــد. برای من مهم بـــود که در 
»دلربا«، ایران نه به شکل شعاری، بلکه از 
دل تجربه‌های شخصی آدم‌ها دیده شود. 
یعنی مخاطب، ایران را در احساســـات و 
زندگی میهمان‌ها کشـــف کند؛ در عشق 

یک مادر، در دغدغه یک پزشک، در تلاش 
ع یا در خاطره‌ای ساده که هنوز  یک مختر
در ذهن کسی زنده مانده است. در واقع 
»دلربـــا« تـــاش می‌کند بگوید شـــاید آن 
چیزی که خیلی از ما را با همه تفاوت‌ها، 
هنوز به هم وصـــل می‌کند، همین حس 
تعلق به ایران باشد؛ حســـی آرام، عمیق 

و انسانی.
 

در »دلربا« با آدم‌هایی مواجهیم 
که با وجود امکان زندگی بیرون از 

ایران، تصمیم گرفته‌اند برگردند یا 
بمانند. از نگاه شما این »عشق به 

وطن« بیشتر یک حس شخصی 
است یا یک تصمیم آگاهانه و حتی 

پرهزینه؟
 فکر می‌کنم در بســـیاری از آدم‌هایی که 
در »دلربا« بـــا آنها روبه‌رو می‌شـــویم، این 
موضوع ترکیبی از هر دو اســـت؛ هم یک 
حس عمیق و شخصی و هم یک انتخاب 
آگاهانه که گاهی هزینه‌هـــای زیادی دارد. 
بعضی از این آدم‌ها می‌توانســـتند زندگی 
آرام‌تـــر، امکانـــات بیشـــتر یا آینـــده قابل‌ 
پیش‌بینی‌تـــری در جای دیگری داشـــته 
باشـــند، اما چیزی در وجودشـــان آنها را 
دوباره به ایران برگردانده یا باعث شـــده 
بمانند. بـــه نظرم این فقـــط یک تصمیم 
منطقی نیست؛ بیشتر شبیه نوعی پیوند 
عاطفی و ریشه‌دار است. انگار آدم، بخشی 
از خودش را نمی‌تواند از سرزمینش جدا 
کنـــد. اما در عیـــن حال، نمی‌شـــود انکار 
کرد که ماندن یا برگشـــتن، برای خیلی از 
این افـــراد یک انتخاب ســـاده و بی‌هزینه 
هم نبوده اســـت. اتفاقاً چیـــزی که برای 
من جذاب بود، همین آگاهی پشـــت این 
تصمیم‌ها بود؛ اینکه این آدم‌ها با شناخت 
دشواری‌ها، باز هم ترجیح داده‌اند سهمی 
در ســـاختن، آموزش دادن، خلق کردن 
یا زندگی کردن در ایران داشـــته باشـــند. 
در »دلربا« تلاش نکردیـــم این انتخاب را 

قهرمانانه یا شعاری نشان بدهیم؛ 
بیشتر می‌خواستیم بفهمیم چه 

چیزی باعث می‌شـــود آدم، با 
وجـــود همـــه پیچیدگی‌ها، 

هنـــوز احســـــــاس کند 
اینجـــــا خانه اوست. 

شایـــــــد پاســـخ هر 

نیلوفر  ساسانی
گروه فرهنگی

گفت‌وگو

ورود مهرانه مهین‌ترابی بـــه عرصه اجرا 
با برنامـــه »دلربـــا«، صرفاً تجربـــه‌ای تازه 
برای یک بازیگر باســـابقه نیســـت؛ بلکه 
بازتعریـــف جایـــگاه چهـــره‌ای اســـت که 
بخش مهمـــی از حافظه تصویـــری چند 
نســـل از مخاطبان ایرانی را با خود حمل 
می‌کند. بازیگـــری که در دهـــه هفتاد با 
سریال‌هایی چون »همســـران« و »خانه 
ســـبز« به یکی از نمادهـــای زن ایرانی در 
تلویزیون بدل شـــد، حالا پس از سال‌ها 
حضور در نقش‌های نمایشـــی، در قالب 
میزبـــان و راوی روبـــه‌روی انســـان‌هایی 
می‌نشـــیند که هرکدام تـــاش می‌کنند 
تجربه زیسته، دلبستگی‌ها و نسبت خود 

با ایران را روایت کنند.
ایـــن جابه‌جایـــی، بیـــش از آنکـــه یـــک 
تغییر شغلی باشـــد، تغییری در »جنس 
حضور« اســـت. مهین‌ترابی دیگر پشت 

شخصیت‌های داستانی پنهان نمی‌شود؛ 
این بـــار خـــود او، بـــا صـــدای آرام، لحن 
صمیمی و تصویر آشنایش، محور ارتباط 
با مخاطب اســـت. اتفاقی که اهمیت آن 
زمانی بیشتر می‌شود که بدانیم بسیاری 
از تاک‌شوهای ســـال‌های اخیر، بیش از 
آنکه بـــر گفت‌وگو تکیه کنند، به ســـمت 
نمایش، هیجان‌های زودگـــذر یا اجرای 
اغراق‌آمیز رفته‌اند. »دلربا« اما برعکس، 
روی سکوت، خاطره، گفت‌وگوی انسانی 
و حس تعلق تمرکز کـــرده و برای چنین 
فضایـــی، انتخـــاب مهرانـــه مهین‌ترابی 
انتخابـــی کامـــاً هوشـــمندانه بـــه نظـــر 

می‌رسد.
مهین‌ترابی از آن دســـته بازیگرانی است 
کـــه محبوبیتش صرفاً محصول شـــهرت 
نبـــود؛ او در دوره‌ای بـــه شـــهرت رســـید 
که تلویزیـــون هنـــوز رســـانه‌ای فراگیر و 
خانوادگـــی بود و شـــخصیت‌هایی که در 
ســـریال‌ها شـــکل می‌گرفتند، مستقیماً 
وارد زندگـــی روزمره مردم می‌شـــدند. در 
»همســـران« و »خانه ســـبز«، او تصویری 
از زن آرام، صبـــور، فهمیده و قابل اتکای 
ایرانـــی را نمایندگی می‌کرد؛ زنـــی که در 
عین مهربانی، شـــخصیت مستقل خود 

را داشت و می‌توانســـت مرکز تعادل یک 
خانواده باشد. همین تصویر طی سال‌ها 
در ذهـــن مخاطـــب تثبیت شـــد و حالا 
»دلربا« دقیقاً از همان ســـرمایه عاطفی 

استفاده می‌کند.
در واقـــع، مخاطب پیـــش از آنکـــه وارد 
گفت‌وگـــوی برنامـــه شـــود، بـــا »حـــس 
آشـــنایی« وارد جهان آن می‌شود. وقتی 
مهین‌ترابی مقابل میهمان می‌نشـــیند، 
فضای برنامـــه از ابتدا رنگـــی از اعتماد و 
آرامش دارد. این همان چیزی اســـت که 
بســـیاری از برنامه‌هـــای گفت‌وگومحـــور 
امروز فاقد آن هســـتند؛ حـــس طبیعی 
بـــودن. مهین‌ترابـــی تـــاش نمی‌کنـــد 
»اجـــرا« کند یـــا خـــود را به‌ عنـــوان یک 
خ بکشـــد. او بیشتر  مجری حرفه‌ای به ر
شنونده‌ای دقیق است که اجازه می‌دهد 
میهمان، خـــودش را بازگـــو کند. همین 
ویژگی باعث شـــده »دلربا« به جای آنکه 
به یک تاک‌شوی پرهیاهو تبدیل شود، به 
فضایی نزدیک به گفت‌وگوهای صمیمانه 

انسانی بدل شود.
اهمیت دیگر حضـــور او، به مفهوم ایران 
در این برنامه بازمی‌گردد. »دلربا« اساساً 
بر محور دلبستگی به ایران شکل گرفته؛ 

برنامه‌ای کـــه در آن میهمانـــان از تجربه 
مهاجرت، بازگشـــت، موفقیـــت، هویت 
و نســـبت شخصی‌شـــان با وطـــن حرف 
می‌زننـــد. در چنیـــن بســـتری، حضـــور 
چهره‌ای مانند مهرانـــه مهین‌ترابی معنا 
پیدا می‌کند. او نه صرفاً یک بازیگر، بلکه 
بخشـــی از حافظه فرهنگی ایران معاصر 
است؛ چهره‌ای که بسیاری از مخاطبان با 
او بزرگ شده‌اند و ناخودآگاه نوعی حس 

»خانه« را در تصویرش پیدا می‌کنند.
این نکتـــه به‌ویـــژه در دوره‌ای که بخش 
مهمـــی از تولیـــدات تصویری به ســـمت 
ریتم‌های تنـــد، شـــوخی‌های لحظه‌ای و 
فرم‌هـــای پرزرق‌وبرق رفته‌انـــد، اهمیت 
بیشـــتری دارد. »دلربـــا« برخـــاف ایـــن 
جریان، روی سادگی سرمایه‌گذاری کرده 
است؛ خانه‌ای قدیمی، گفت‌وگویی آرام، 
موســـیقی ملایم و مجری‌ای که بیشتر از 
آنکه بخواهـــد مرکز توجه باشـــد، تلاش 
می‌کند فضا را برای شنیده شدن میهمان 
آماده کند. این نوع اجرا نیازمند بازیگری 
است که بتواند بدون اغراق، حضور مؤثر 
داشته باشد؛ و مهین‌ترابی دقیقاً چنین 

ویژگی‌ای دارد.
از ســـوی دیگر، نباید فراموش کرد که این 

مهرانه مهین‌ترابی در شمایل مجری

بازگشت یک »چهره آشنا« در قامت راوی ایران

علی نعیمی
منتقد سینما

یادداشت

تجربه بـــرای خود او نیـــز نوعـــی بازآفرینی 
حرفه‌ای محســـوب می‌شـــود. بســـیاری از 
بازیگران نسل او، در سال‌های اخیر یا کم‌کار 
شده‌اند یا در تکرار کلیشه‌های سابق گرفتار 
مانده‌اند. اما مهین‌ترابی با ورود به »دلربا« 
نشان داده که هنوز می‌تواند حضوری تازه و 

معنادار داشته باشد؛ حضوری که نه مبتنی 
بر نوســـتالژی صرف، بلکه مبتنی بر بلوغ و 
تجربه اســـت. او حالا در آســـتانه دوره‌ای از 
زندگی ایســـتاده که دیگر قرار نیست فقط 
نقش بـــازی کند، بلکـــه می‌توانـــد روایتگر 
باشـــد؛ روایتگر نســـلی که میان گذشته و 

امروز، همچنان بـــه دنبال بازتعریف هویت 
خود است. نکته جالب‌تر اینکه »دلربا« عملاً 
از ویژگی‌هایی بهره می‌برد که مهین‌ترابی 
سال‌ها در بازیگری خود ساخته بود؛ صدای 
آرام، بیان شـــمرده، حس مادرانـــه، وقار و 
نوعی گرمای انسانی که کمتر در چهره‌های 
رسانه‌ای امروز دیده می‌شود. این عناصر در 
قالب اجرا، کارکرد تازه‌ای پیدا کرده و باعث 
شـــده‌اند مخاطب احســـاس نکنـــد با یک 

مجری تازه‌کار روبه‌روست.
در قســـمت‌هایی که تاکنون منتشر شده، 
این هماهنگی میان شـــخصیت میزبان و 
فضای برنامه به‌خوبی دیده می‌شـــود. چه 
در گفت‌وگو بـــا مجید ســـاعدی‌فر و چه در 
مواجهه با کیوان ساکت، مهین‌ترابی تلاش 
نمی‌کنـــد گفت‌و‌گو را به ســـمت نمایش یا 
هیجان مصنوعی ببرد. او بیشتر فضا را برای 
روایت شدن زندگی میهمان باز می‌گذارد؛ 
و همین »عقب ایستادن« شاید مهم‌ترین 

مهارت او در مقام مجری باشد.
 »دلربا« فقط یک تاک‌شـــو نیست؛ تلاشی 
است برای بازســـازی نوعی گفت‌وگوی آرام 
و انســـانی در زمانه‌ای پر از شتاب و هیاهو. 
و مهرانـــه مهین‌ترابـــی، بـــا تمـــام خاطره 
جمعی‌ای که از دهه هفتـــاد تا امروز با خود 
حمل می‌کند، بهترین چهـــره برای چنین 
پروژه‌ای به نظر می‌رســـد؛ زنی کـــه روزگاری 
نماد مادر و همســـر ایرانی بـــود و حالا، در 
قالب میزبان، تلاش می‌کنـــد روایت‌های 
 پراکنـــده عشـــق بـــه ایـــران را کنـــار هـــم 

بنشاند.

مهین‌ترابی 
با ورود به 

»دلربا« 
نشان داده 

که هنوز 
می‌تواند 
حضوری 

تازه و 
معنادار 
داشته 
باشد؛ 

حضوری که 
نه مبتنی بر 

نوستالژی 
صرف، 

بلکه مبتنی 
بر بلوغ 

و تجربه 
است


